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 گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر بھشت (قسمت ھشتم)

مشهد در ایلغار مغول
مرضیه ترابی 

«ایلغار» واژه ای ترکی است که زنده یاد دکتر محمدمعین، در 

«فرهنگ معین»، آن را «یورش» و «هجوم» معنا کرده است و 

علامه دهخدا در «لغت نامه»، افزون بر آنچه مرحوم دکتر معین 

گفته، آن را به معنای شبیخون و حرکت سریع سپاه نیز گرفته است.

چنگیزخان در پی واقعه شهر «اتُرار» و کشته شدن بازرگانان مغول 

به دست حاکم این شهر که دست برقضا، از خویشان ترَکان خاتون ،

مادر سلطان محمد خوارزمشاه، بود و به دنبال آن، عدم تمکین 

خوارزمشاه در تسلیم حاکم اتُرار، مرزهای ایران را درنوردیدند و 

بدین سان، در سال ۶۱۶هجری قمری(۵۹۸خورشیدی)، بلای 

مغول، آسمان و زمین ایران را فرا گرفت و شهرهای کهن سال این 

خطه، یکی پس از دیگری در آتش ایلغار و وحشیگری مغولان 

سوخت. سیفی هروی در «تاریخ نامه هرات» گزارش داده است 

که مغولان، پس از تسلط بر این شهر، یک میلیون و ۶۰۰ هزار 

«نه سری بر تنی ماند و  تن را از دم تیغ گذراندند و به تعبیر او،

نه تنی با سر».

آمار کشتارها هرچند به نظر مبالغه آمیز است، حکایت از بزرگی 

فاجعه دارد. تابران و نوغان، در آن هجوم سراسری و خانمان سوز،

سخت آسیب دیدند و دیگر اثری از آبادی و جاه پیشین آنان باقی 

نماند. برخی مورخان معتقدند که مشهد نیز در این ایلغار از 

تعرض مغولان برکنار نبود. ابن اثیر (درگذشته به سال ۶۳۰هجری 

قمری) که باید او را از معاصران حمله مغول محسوب کنیم، در 

«الکامل فی التاریخ» (ج۱۲، ص۳۹۳) می نویسد:«طائفه منهم 

إلى طوس ففعلوا بها کذلک أیضا و خرّبوها و خربوا المشهد الذی 

فیه علی بن موسى الرضا و الرشید، حتى جعلوا الجمیع خرابا»؛

گروهی از مغولان به سوی طوس تاختند و با آن همان کردند 

که با دیگر بلاد انجام دادند؛ آن ها دست به تخریب حرمی زدند 

که در آن علی بن موسی الرضا(ع) و هارون الرشید مدفون بودند و 

به کلی آن را ویران ساختند.

گزارش ابن اثیر، احتمالا روایت نخستین برخورد مغولان با مشهد 

است؛ برخوردی که به نظر او، بسیار مخرب و فاجعه بار بوده 

است. بااین حال، برخی مورخان روایت ابن اثیر را نمی پسندند 

و معتقدند که وی به دلیل بعُد مسافت و سکونت در شام (ابن اثیر 

در حَلبَ، جایی در شمال سوریه امروزی درگذشت)، چندان بر 

احوالات شرق اسلامی تسلط نداشته است و آنچه روایت می کند،

چندان محل وثوق نیست.

 مهدی سیدی در کتاب «تاریخ شهر مشهد»، ضمن بررسی چند 

و چون این واقعه، به شعری اشاره می کند که حدود سه قرن بعد 

از آن واقعه سروده شده است و به تخریب نشدن مشهد به دست 

مغولان اشاره دارد. این شعر، سروده فضل ا... روزبهان خُنجی 

نویسنده کتاب «مهمان نامه بخارا» است که در سال ۹۱۵هجری 

قمری تحریر شده و به تصرف مشهد توسط ازبکان و امان دادن 

به مردم این شهر اشاره می کند:«رأی عالی خانِ چنگیزی/ چون 

درآمد به عزمِ خون ریزی/ آن که را بهر قتل تعیین کرد/ وقت رفتن 

چنینشْْ تلقین کرد/ که ز نسل محمد آقا/ هست آسوده سیدی 

آنجا/ حرمت قبر او نکو دارید/ اهل آن مقبره میازارید/ تو نگه کن 

بزرگ چنگزخان/ مشهدِ شاهْ ساخت دارِ امان»؛ سیدی این شعر 

را مستندی می داند که می توان آن را از دلایل تخریب نشدن 

مشهد الرضا(ع) دانست.

 اما نکته ای که نباید از یاد ببریم این است که از یک سو، در 

زمان ایلغار مغول، مشهد، تنها زیارتگاهی بر کرانه شهر نوغان 

و روستای سرسبز سناباد بود؛ عبادتگاهی که گروهی در آن 

معتکف بودند و چنان که قبلا هم در شرح تاریخ مستطاب نوغان 

آوردیم، به عنوان یک مکان مقدس شهرت داشت و شناخته شده  

بود. از سوی دیگر، روش چنگیزخان در ایلغار خود نسبت به 

اماکن مقدس، بر پرهیز از تعرض تمرکز داشت؛ یعنی مغولان از 

این مسئله برحذر بودند که چنین اماکنی را تخریب کنند و در 

موارد استثنا، تنها به غارت اشیای نفیس آن ها اکتفا می کردند.

از طرفی، قرارداشتن شهرهای بزرگ و آبادی مانند نوغان و تابران 

در نزدیکی مشهد، از توجه مغولان به این مکان تاحد زیادی 

می کاست و باعث می شد تمایل کمتری به تاراج مشهد داشته  

باشند. نکته دیگر، حضور سادات رضوی و نقبایی است که توانایی 

مذاکره داشتند و راهکار عبور از مشکلات را به خوبی می دانستند.

یادمان نرود که شیعیان تا آن دوره، به دلیل قرارگرفتن در محذورات 

و محدودیت ها، سعی می کردند در مواجهه با حکومت ها، کمترین 

تنش را ایجاد و درواقع، از سنت «تقیه» برای دفاع از جان و مال 

و ناموس مردم، استفاده کنند.

این رویکرد، البته ریشه در تجارب تلخی داشت؛ کمی بیش 

از صد سال قبل از ایلغار مغول، مشهد مورد هجوم افرادی 

ناصبی مسلک قرار گرفت و تلفات سنگینی بر ساکنان آن وارد 

شد. به هرحال، این مدارا اسباب امنیت مشهد را در ایلغار مغول 

فراهم می کرد و احتمالا باعث شد که مدتی بعد، سیل آوارگان 

شهرهای اطراف به سوی مشهد روان شود و بر جمعیت این شهر

 بیفزاید.

 در کنار دلایلی که برشمردیم، برخی محققان بقای تعدادی از 

آثار مربوط به پیش از ایلغار مغول، مانند کاشی های سنجری در 

حرم رضوی و روضه منوره و برخی اشیای قدیمی مانند «سنگاب 

خوارزمشاهی» را از دلایل تخریب نشدن مشهد و حرم مطهر 

رضوی به دست مغولان می دانند. درباره این دیدگاه، می توان 

به تفصیل سخن گفت؛ اما خلاصه آنکه اولا دربــاره قدمت 

کاشی های سنجری که منسوب به دوره حکومت سلجوقیان 

هستند، تردیدهایی وجود دارد و برخی معتقدند انتساب آن ها به 

این دوره، با توجه به فناوری های به کار رفته در تولید آن ها، چندان 

دقیق نیست؛ ثانیا، صرِفِ بقای سنگاب یا کاشی، نمی تواند 

دلیلی بر عدم هجوم و غارت مشهد در ایلغار مغولان باشد؛ ممکن 

است آن ها با توجه به سیاست مدارای چنگیزخان نسبت به اماکن 

مقدس، تنها به غارت اموال و اسارت تعدادی از ساکنان اکتفا 

و ساختمان و برخی تجهیزات را به حال خود رها کرده  باشند.

بنابراین آنچه به عنوان مستندات عینی، مبنی بر عدم غارت 

مشهد از سوی مغولان ارائه می شود، سزاوار تشکیک و تردید

 است.

نکته پایانی در این بحث آنکه غلبه مغولان بر طوس و تخریب 

گسترده و وحشتناک آن، پایان تلخی را برای شهرهای بزرگ این 

ولایت مانند تابران و نوغان رقم زد و عملا مرکزیت سیاسی آن ها 

را از بین برد. این اتفاق، در کنار اقبال مردم برای سکونت در 

مشهد، به دلیل امنیت بیشتر آن، باعث شد که این شهر، علاوه بر 

مرکزیت مذهبی پیشین، از مرکزیت سیاسی هم برخوردار شود و 

به تدریج، جایگاه سیاسی شهرهای بزرگ اطراف را که در ایلغار 

مغول با خاک یکسان شده بودند، به دست آورد؛ به طوری که 

تدریجا تا دوره تیموری، یعنی حدود یک قرن بعد، مشهد به 

۱۵ هزار نفر را  چنان جایگاهی دست یافت که مسجد جامع آن،

در خود جای می داد و این، خبر از جمعیت زیادی دارد که طی 

این مدت در این شهر سکونت اختیار کرده بودند. در آینده باز 

هم به سراغ مشهد در عصر مغولان خواهیم رفت.

۱شنبه
۱۴۰۱ مهــر   ۱۰
۱۴۴۴ ربیعالاول   ۵
شـــــماره ۳۷۷۳

مشهدیات

رسانه فرهنگی و ادبی مستقل در مشهد

رضا افضلی شاعر است. شاعری که شعرش عطر 

کوچه باغ های مشهد قدیم را دارد.برای همین هم  

۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۹۹)  در این ۱۲سال( بهمن سال 

به طور پیوسته مطالبی دربــاره تاریخ و ادبیات 

مشهد منتشرکرده است؛ مطالبی که وبلاگ او را 

به یک رسانه فرهنگی و ادبی مستقل در مشهد 

تبدیل می کند.در وبلاگ او شاید شاخص  ترین 

مطالب خاطرات او درباره فضای ادبی مشهد در 

دهه۵۰ و بعد از آن باشد. او باتوجه به تلاش های 

چندین ساله اش برای احیای انجمن های ادبی و 

از جمله جلسات سه شنبه های محمد قهرمان،

گزارش مفصل و دقیقی از این جلسه که گاهی با 

حضور بزرگانی چون دکتر شفیعی کدکنی برگزار 

می شده در وبلاگش به طور منظم منتشر می کرده 

است. پوشش اخبار ادبی مشهد، معرفی کتاب 

شاعران شهر، خاطرات بزرگان فرهنگ و هنر 

مشهد از جمله مهدی اخوان ثالث و بیان نظریات 

مختلف آن ها درباره شعر و ادبیات، دیگر مطالب 

وبلاگ اوست که بسیاری از این مطالب و شعرها 

به کتاب تبدیل می شود.

شهرانگیزی در وصف پیشه وران

اما سوای این ها،یکی از مطالب پرتعداد افضلی 

در وبلاگش، شعرهایی  است که او درباره تاریخ 

و هویت مشهد سروده است؛ شعرهایی که اگر در 

کنار هرکدام از  آن ها، توضیحاتی که شاعر به شکل 

پاورقی نوشته را  قرار دهیم،به جستاری کوتاه و 

پرتصویر دربــاره شهر مشهد روبــه رو می شویم؛

جستارهایی درباره تاریخ آمدن هواپیما به مشهد،

. قطار، به توپ بستن حرم مطهر و ...

علی رضا حیدری، روزنامه نگار و ویراستار، درباره 

این کتاب می گوید: افضلی حافظه تاریخی مشهد 

بود. او فرهنگ و آداب و رسوم و 

اخلاق مشهد قدیم را به تصویر 

کشید. منظومه «مشهدی های 

» دفــتر شعری است  قدیمی

از حال و هوا و فرهنگ مردم 

مشهد قدیم و شغل ها و معماری 

و مناسبات زیست پدران ما در 

این شهر؛ تاریخی گران سنگ 

که دراختیار پژوهشگران قرار 

گرفته است.

ــه می دهد: او همچنین ادام

زنده یاد افضلی سهم زیادی در 

تاریخ شعر مشهد و انجمن های 

ادبی این شهر دارد. گردآوری 

این تاریخ به همت او گنجینه 

ــت کــه بــرای  ارزشــمــنــدی اس

آیندگان به یادگار مانده است.

او یک تنه این بار را به دوش 

کشید و حافظه تاریخی شعر 

مشهد را خالی نگذاشت و امروز سندی روشن از 

حرف ها و نوشته های او وجود دارد که غنیمت است.

وی با اداره چندین جلسه شعر از روزگار جوانی 

تا واپسین روز های عمرش، کارنامه ای درخشان از 

مدیریت خوب جلسه های ادبی ارائه کرد. نقد خوب 

و همراه با ادب او حاضران و شاعران را به شگفتی 

وامی داشت و طریق میان داری در یک جلسه ادبی 

را از او فرامی گرفتند.

اما افضلی در مقدمه کتاب «مشهدی های قدیمی»

توضیح داده که دیدن اوضاع دیگرگونه امروزین 

شهر مشهد، او را به مفیدبودن چاپ این منظومه 

امــیــدوار کــرده اســت. او در توضیح بیشتر این 

نویسد: شهرانگیز یا شهرآشوب  شهرانگیز می 

نوعی شعر بوده است در وصف پیشه وران و اهل 

صنعت و گاه برای ستایش یا نکوهش مردم شهری 

سروده می شده است. بیشتر این شعرها در قالب 

یاد گلچین معانی  رباعی بوده است. استاد زنده 

کهن ترین شهرآشوب را از مسعود سعد دانسته 

است.

بهره بردن از ۴۵منبع برای سرودن مشهدی های قدیمی

سرودن ۴هزار بیت برای این شاعر مشهدی که 

لعه  سالگی ساکن مشهدبوده و با مطا از شش 

کتاب های گوناگون درباره مشهد، توانسته است 

تاریخ و هویت این شهر را به نظم درآورد، در ابتدا تنها 

یک شعر بلند است اما وقتی  او برای این منظومه 

۴۵ منبع معرفی می کند، دیگر ما با یک پژوهش 

درباره تاریخ مشهد روبــه رو  هستیم . دفترهای 

شعر مهدی اخوان ثالث،«مزار میرمراد» و« انگیزه»

از غلامحسین بقیعی، امثال و حکم دهخدا، نفوس 

...  از جمله  ارض اقدس زین العابدین میرزای قاجار و 

این منابع هستند.

 این کتاب همچنین روزهای کودکی و نوجوانی 

ه  یم را زنــد ی قد ها   ی مشهد

می کند. از آداب و رسوم و فرهنگ 

مردم می گوید. شهر مشهد قدیم 

با کوچه ها، خیابان ها، محله ها،

کاروان سراها و مردمانش تصویر 

«بارها از  می شود. او می نویسد:

خودم پرسیدم، به راستی این اثر 

با این شکل و شیوه چرا پدید 

آمد؟ چه اتفاقی افتاد که در خانه،

در راه، در اتوبوس و قطار آن را 

نوشتم.» و جالب اینجاست که 

«خرافات موجود در  می گوید:

کتاب، واقعیات جامعه ای است 

که عمرم را در آن گذرانده و غم ها 

و شادی ها و آداب و رسومش را 

» افضلی  . ام   به تصویر کشیده

این منظومه را برای نظرخواهی 

ن هم  د محمد قهرما ستا به ا

می سپارد.

۷ جمادی الاول ۱۳۴۱ هجری قمری

در تاریخ ۲۵ برج قوس، از کشیک خانه آستان مقدسه، عبدالحسین و اصغر 

نامان را به کمیساریای ناحیه ۲ بازار تسلیم و اظهار می دارند سارقین 

مذکور در پشت بام صحن مقدس با مقداری اشیا دستگیر شده اند.

به موجب تحقیقاتی که شده اشیا متعلق به آقای آقا شیخ عنایت ا... واعظ 

است که شب قبل سرقت شده است. از کمیساریای فوق مقصرین را 

با اشیا مسروقه به دایره پلیس تأمینات اعزام و ارسال داشته در ضمن 

تحقیق معلوم گردید سارق اموال شیح عنایت ا...، علی خوری، رفیق این 

دو نفر(عبدالحسین و اصغر) است که در شب آن روز مرتکب سرقت منزل 

مذکور شده و صبح به اتفاق رفقای خود با اشیا مسروقه به بام صحن 

برای مختفی نمودن(مخفی کردن) اشیا مسروقه رفته اند. کربلایی محمد 

دربان از پایین صحن آن ها را دیده، بالای بام می رود تا از مشارالیه 

تحقیقات نماید، بدوا علی  خوری (سارق اصلی) در بین راه پله با او 

تصادف نموده که یک قالیچه و یک ثوب عبا همراه داشته است، دربان 

مذکور او را دستگیر نموده تا به نزد رفقای او به روی بام مراجعت دهد.

در این محل علی تردستی نموده به هر ترتیبی که می تواند، دربان را 

گول زده، فرار می نماید ولی رفقای او با مختصری اشیا که همراه داشته 

دستگیر می شوند. مأمورین تأمینات درصدد دستگیری علی سارق که 

قبلا در شعبه ثانی تأمینات سابقه داشته برآمده، پس از دو سه روز که شهر 

و اطراف شهر را کاملا تفتیش نمودند، اسدا...خان (دستیار دیگر) را از 

قلعه آبکوه در نیم فرسنگی شهر دستگیر و با مقداری اشیا به تأمینات 

جلب می نمایند. در جریان تحقیقات از مشارالیه اقرار به یک سلسله 

« سرقت منزل آقای شیخ عنایت ا... سرقت های مفصله ذیل می نماید:

که در فوق ذکر شد، متجاوز از (۱۰۰تومان)، سرقت منزل ابراهیم خان 

حسین زاده (۲۰تومان)، سرقت منزل مشهدی آقا بالای حلبی ساز 

(۱۵تومان)، سرقت منزل کربلایی غلامحسین دوا فروش (۴۰تومان)،

سرقت مقداری اشیا از کوچه چراغ برق که صاحب آن معلوم نشده 

(۴۰ تومان)، سرقت منزل حاجی محمد حسن حکاک ( تقریبا ۲۰تومان)، از 

عیدگاه منزلی که صاحبش هنوز معلوم نیست (۱۰تومان و قدری اشیا)،

پس از آن چون دو سه فقره سرقت دیگری هم رخ داده بود که شباهت به 

سرقت های مشارالیه داشت، خود آقا شیخ حسن، ریاست تأمینات از 

مشارالیه، جدا تعقیب و سرقت منزل شاهزاده عبدا... میرزا سهام الایاله 

را که ۴۹۰ تومان بوده را پیگیری و برخی اشیای مسروقه فوق را جمع آوری 

می نماید. مأمورین تأمینات در تعقیب جمع آوری بقیه آن ها می باشند.

خبر 
سوخته

کشف 
سرقت های مهم 

جریده «فکر آزاد» به صاحب امتیازی 

نی)  ر کرما احمد دهقان (بهمنیا

ی  شهید میر  ا لی  یر مسئو مد و 

(رفعت التولیه) به تاریخ ۲۲شوال 

۱۳۴۰هجری قمری در مشهد انتشار 

ــال ۱۳۰۴ خورشیدی  یافت و تا س

منتشر می شد. نام بهمنیار در شمار 

پیشقدمان مشروطیت جای دارد و 

پیش از این نیز روزنامه «کرمان» و 

«دهقان» را در کرمان منتشر می کرده 

است.

درباره  کتاب «منظومه مشهدی های قدیمی» از مرحوم رضا افضلی که  حافظه تاریخی مشهد بود وامروز زاد روزش است

شھری که شعر شد

درباره رضا افضلی 
تدریس ادبیات در دانشگاه، مدیریت انجمن ادبی محمد قهرمان و احیای انجمن ادبی «کافه داش آقا»

در کوهسنگی و آشنایی  افضلی با کسانی مانند اخوان، قهرمان، شفیعی کدکنی، کمال، صاحبکار،

قدسی، بقا و دیگران، فرصتی به این شاعر مشهدی می دهد تا با قلمی شیوا و طبعی روان و البته 

حافظه خوبی که دارد، نتیجه این مراودات را بنویسد و در حافظه تاریخی مشهد و برای ادبیات این 

شهر به یادگار بگذارد.

مجموعه اشعار افضلی در فاصله زمانی سال ۵۷ تا ۹۸ منتشر شده است. اولین اثرش با نام «در شهر 

«چیزی به آفتاب نمانده است» و «ترانه های  غم گرفته پاییز» است و «برکه ای شفاف چون صبحی زلال»،

تورنتو» و «شناخت نامه استاد محمد قهرمان» و «پرواز لاهوتی»، یادنامه زنده یاد استاد حسن لاهوتی،

از دیگر آثار منتشرشده اوست. جواد مهربان، استاد ادبیات دانشگاه فردوسی، درباره او می گوید:

آشنایی کامل با ادبیات کلاسیک باعث شده بود زبان فخیم خراسانی را با نگاه نو و معاصر ادغام کند 

و این فخامت کلام را در قالب قصیده و غزل های عاشقانه نشان دهد. او بر وزن، زبان، صور خیال و 

دیگر عناصر شعری مسلط بود و آثار ماندگاری خلق کرد.

لیلا کوچک زاده | شاید بهترین تعریف از مرحوم رضا افضلی شاعر و ربطش به تاریخ و هویت مشهد،

این باشد که او در روزگار نبودِ فضای گسترده رسانه های مجازی، همه خاطراتش از مشهد قدیم به 

ویژه شاعران، اهالی فرهنگ و اندیشه و انجمن های ادبی را در یک وبلاگ نوشت؛ آن هم ۱۲ سال 

پیوسته؛ آنچنان که آخرین مطلبش دقیقا در تیر ۱۳۹۹ نوشته شده است. درست چند روز قبل از 

اینکه کرونا نفس هایش را تمام کند. مطالبی که حالا در قالب یک کتاب با عنوان«منظومه مشهدی های 

قدیمی» جمع شده است. در واقع مجموعه تصاویری از گذشته های مشهد و مردمش، فرهنگ و 

آداب و رسوم و اخلاق اهالی ارض اقدس را می توان در این کتاب که خودش آن را«یک شهرانگیزبلند»

توصیف کرده، دید. آمدن ۱۰مهر که سالروز تولد او به سال ۱۳۲۷خورشیدی است، سببی شد تا چند 

سطرهایی از او، کتابش و شعرهایی که مشهد قدیم در آن ها به یادگار مانده، بگوییم.

شعری در وصف حرم مطهر که در اوایل کتاب مشهدی های قدیم آمده است:

به رنگ زرد خورشیدش جبینی است حرم در چنبر مشهد نگینی است  

در آن دیده هزاران گونه تغییر ز اوجش چشم خورشید جهانگیر  

مسافر را به سوی آن شتابی است ز راه دور گنبد آفتابی است  

شعری زیبا درباره میوه شیرین توت، درختی که به وفور در مشهد یافت می شود:

درخشد توت شیرین در طبق ها پگاهان، موقع شرم شفق ها  

شده بر هر طبق، چون کاکل سرخ به فرق توت ها مُشتی گل سرخ  

طبق کش می رسد غرق عرق ها ز راه باغ می آید طبق ها  

شعری درباره جذامی خانه مشهد که در محراب خان (محله طلاب امروزی) واقع شده بود:

جذامی را در آنجا آشیان است «جذامی خانه» در «محراب خان» است 

شده خیل جذامی ساکن او کنارش خانه ها پهلو به پهلو  

پرستار و دوا باشد میسر برای آنکه افتاده به بستر  

افضلی در شعر «به قهوه خانهِ خود، داش آقا» به زیبایی این مکان را معرفی کرده و
 از حضور شاعران مشهدی در آن گفته است:

کند هر روز چایی را مهیا به قهوه خانه خود «داش آقا»  

که باشد مدخل آن تنگ جایی بود آن قهوه خانه در سرایی  

نماید کفش ها را چتکه براق به دالانش برای لاغر و چاق  

حضور اهل فضل و اهل فرهنگ به بعدازظهر جا ر ا می کند تنگ  

شعری با عنوان «بیا جمعه به بزم شعر فرخ» در معرفی محفل ادبی فرخ در مشهد است
 که روزهای جمعه پذیرای شاعران مشهدی بوده است:

شود آدینه ها بزمی فراهم درون خانه ای در آخر جم  

برو بی درزدن، بی اذن و آواز چو دیدی جنب کوچه، خانه ای باز 

که «فرخ» نرم خو همچون بهار است مدیر انجمن یار «بهار» است  

مبادا قدر آنجا را ندانی در بازش تو را باشد نشانی  

شعری با عنوان «به گِرد شهر شعرم حومه باشد» که افضلی درباره اشعار کتابش گفته است:

به گرد شهر شعرم حومه ای شد کنون این دفترم منظومه ای شد  

بسی منظوم و بس منثور دارم که من اشعار جوراجور دارم  

ز شعرآباد نیما راه و منثور به «شهرانگیز» خود چندی شدم دور 

شعری در وصف حرم مطهر که در اوایل کتاب مشهدی های قدیم آمده است:

�نگ 

 منظومه مشهدی های قدیمی در 

سال۱۳۹۸، توسط انتشارات طنین 

قلم در ۲۶۰صفحه منتشر شده است.


